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ابرهاي خاکستري ، بر روي سرتاسر لندن پخش . خورشید به تازگی غروب کرده بود 

سرماي زمستان به سرحد خود رسیده . و هر آن ممکن بود بارش برف آغاز شود  دنشده بود

سرما به حدي بود که سطح رودخانه ي تایمز را یخی . ت سردتر شود د و دیگر نمی توانسبو

همین امر باعث . چنین سرمایی ، در طول قرن گذشته ، اصلا ثابقه نداشت . نازك پوشانده بود 

را  اخبارین بخش شده بود که خبرهاي هواشناسی ، بعد از خبرهاي حوادث ، پر طرفدارتر

ار ، مردم در اطراف هر تلویزیون و یا رادیو اي که پیدا هر روز ، زمان پخش اخب. تشکیل دهد 

می کردند جمع می شدند و با دل هوره و هراس به سخنان گزارشگر ، که خبر مرگ 

همشهریانشان را اعلام می کرد گوش می دادند و آرزو می کردند نام آشنایان یا اعضاي 

بعد از ساعات . تبدیل شده بود لندن به شهر خطرناکی . خانواده ي خود را در آنها نیابند 

پایانی روز و تاریک شدن هوا ، دیگر کمتر کسی به خود جرات می داد تا از خانه اش خارج 

هیچ کاري از دست . میزان رو به رشد جرم و جنایت ، مردم را خانه نشین کرده بود . شود 

زیر را تحت فشار پارلمان ، بارها نخست و. حکومت مرکزي و یا ماموران پلیس بر نمی آمد 

قرار داده بود تا کاري بکند ، اما او نیز نمی توانست لندن را از شر این بلاي شیطانی خلاص 

موجودات شیطانی و مرگ خواران با آزادي تمام در سطح شهر . شهر اشغال شده بود . کند

تبدیل خیابان ها . پرسه می زدند و به هر کس و هر چیزي که می خواستند ، حمله می کردند 

تر جادوگران ساکن در زیرا بیش. قدرت در دستان آنها بود . به زمین بازي آنها شده بود 

گاهی اوقات . جا را ترك کرده بودند و به نقاط دیگر کشور گریخته بودند پایتخت ، آن

درگیریهایی میان مرگ خواران و محفل در گوشه و کنار شهر رخ می داد که با انفجارها و 

دولت ، این کارها را به گروهک هاي تروریستی نسبت می داد . یادي همراه بود خرابی هاي ز

  . اما زمان کمک گذشته بود . و از جامعه ي جهانی ، تقاضاي کمک فوري کرده بود 
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. بعد از سقوط وزارت خانه ، حملات بر روي سنت مانگو و بانک جادوگران متمرکز شد 

وزارت خانه ، آن دو نقطه هنوز به دست آنها نیفتاده  با تلاش محفل و باقی مانده ي سربازان

   مرگ خواران از نظر تعداد ، بسیار بیشتر از محفل . ولی زمان شکست نزدیک بود . بود 

براي همین ، به دستور مارکوس ، . این جنگ به زودي به نفع تاریکی پایان می یافت . بودند 

گو به نقاط سري و امن دیگري منتقل شده تمام مجروحین وزارت خانه و محفل از سنت مان

وزیر جدید سحر و جادو ، یکی از . ي آنها را تحدید نکند ربودند تا در صورت سقوط ، خط

روز بعد از به قدرت نشستن ، مساحبه اي اجباري با مطبوعات ترتیب داد و . مرگ خواران بود 

، هیچ کسی صدمه نخواهد  به آنها گفت در صورتی که خواسته هاي آنها را برآورده کنند

این مسئله . تسلیم شدن و تحویل دادن هاگوارتز به آنها بود و در صدر خواسته هایشان ، . دید 

. با مخالفت شدید  مبارزین مواجه شد و از آن زمان ، حملات و درگیري ها شدت گرفت 

از حمله به  همان روز اول ، چند ساعت بعد. آنها نمی توانستند به هاگوارتز حمله کنند 

حفاظ ، به خوبی . وزارت خانه ، به هاگوارتز نیز حمله کرده بودند ، اما هیچ پیشرفتی نداشتند 

ولدمورت از این اتفاق . و آنها را وادار به عقب نشینی کرد  برابر تمام آنها مقاومت کرددر

بارزین ، تا براي همین به سربازانش دستور داده بود براي رام کردن م. خیلی عصبانی بود 

آنها نیز دستورات را اطاعت . جایی که می توانند از مردم عادي پایتخت را قتل عام کنند 

محفل نیز براي محافظت از مردم ، سربازانش را . کردند و قتل عام در لندن به اوج خود رسید 

م مرد. در اطراف شهر پخش کرده بود و هر روز درگیري اي میان این دو گروه رخ می داد 

شایعه اي . عادي به چشم خود مبارزه ي میان آنها را می دیدند ، ولی آن را باور نمی کردند 

در لندن پخش شده بود که نوعی گاز توهم زا در لندن پخش شده است که موجب دیدن 

بدلیل اینکه دیگر خبري از بخش اسلاح . این شایعه کار محفل بود . توهماتی قوي می شود 

 که انه نبود ، آنها مجبور بودند با پخش چنین شایعاتی و اقدامات اندکیحافظه ي وزارت خ



هري پاتر و فرستاده ي مردگان
 :دومفصل بیست و

خسرسرزمین

۴  

گروه زیادي . به نحوي پوشش دهند  را انجام دهند ، این مسئله هاخود می توانستند بعد از نبرد

اما بخاطر نداشتن آموزش . از جادوگران ، بعد از سقوط وزارت خانه به محفل پیوسته بودند 

هاگوارتز دیگر . محفل مجبور به برگزاري کلاس هاي آموزشی شده بود لازم درباره نبرد ، 

زمان طولانی  لبه دلی. یک مدرسه نبود ، بلکه پایگاهی بزرگ براي تعلیم جنگجویان بود 

آموزش ها ، مجبور بودند براي مدتی با همان تعداد اندك نیرو سر کنند و منتظر روزي باشند 

  . وارها برابري کنند که از نظر تعداد نفرات به مرگ خ

می دادند که به هشدارهاي بیشتر کشته شدگان در لندن را بی خانمان ها و اوباشی تشکیل 

با . کردند و بعد از غروب خورشید ، در سطح شهر پرسه می زدند  میزي توجه ندولت مرک

ي بود که این حال ، در یک محله ، این میزان ، بسیار کمتر از سایر نقاط بود و آن هم محله ا

هري ، دو روز . بزرگترین دشمن ولدمورت ، آن را به عنوان محل زندگی انتخاب کرده بود 

و آن هم از روي مه غلیظی بود که به . بعد از تصرف وزارت خانه متوجه ي این موضوع شد 

            مهی که او به خوبی می دانست از چه نشئت . تازگی در حال گسترش در شهر بود 

در زمانی که وزارت خانه با قدرت فعالیت می کرد ، این . دیوانه سازها . فت می گر

اما حالا با بازگشت آنها ، مه و سرماي . موجودات به طور محسوسی از لندن خارج شده بودند 

زمانی که از موضوع با خبر شد ، به سرعت تمام جادوهاي . خاصشان همه جا را فرا گرفته بود 

روي هتل گذاشته بود ، چند برابر کرد و نقاطی از محله را که می دانست  دفاعی اي را که بر

محل تجمع اوباش است ، با جادوهایی خاص ، طلسم کرد تا دیگر کسی به آنجا نزدیک 

شب . در محله ، جلوگیري کرد  بنشود و به این صورت از تجمع مردم در ساعات پایانی ش

ت ، از هتل خارج می شد و براي جاسوسی ، به هنگام نیز زمانی که خورشید پایین می رف

اطراف وزارت خانه می رفت ، مرگ خواران مهم را زیر نظر می گرفت و گه گاهی نیز ، عده 
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براي همین مجبور بود صبح ها تا نزدیکی هاي ظهر . اي از آنها را از دور خارج می کرد 

از دست او عصبانی بود ، زیرا دیگر جین . بخوابد و همین امر برنامه هایش را به هم ریخته بود 

تنها کاري که هري کرده بود ، این بود که با . او را براي گردش از هتل بیرون نمی برد 

تر است براي مدتی خانه هجادویی ، ماري و برادرش را قانع کند که بیرون خطرناك است و ب

پرنده با کمال میل این کار . مسئولیت بازي با جین به عهده ي آینا افتاده بود. را ترك نکنند 

  . را می کرد و اجازه می داد هري به کارهاي مهمتر خود برسد 

چند شب پیش ، زمانی که براي انجام تحقیقات هتل را ترك کرده بود ، متوجه ي یک 

        اما هري . به نظر چیز ساده اي می آمد . سگ سفید شد که در آن اطراف پرسه می زد 

کرد که شاید آن هم فکر با خود. درون آن بود حس کند  که عجیبی را می توانست چیز

براي همین جادوي ضد آپارات را بر روي خیابان هتل و . یکی از سربازان ولدمورت باشد 

کار سخت و خسته کننده اي بود ، اما براي امنیت . چند کوچه ي نزدیک به آن انجام داد 

  . سگ را در آن اطراف دید  ، کمتربعد از آن . ن نیاز داشت بیشتر به آ

  

  

  

دسته اي جوان ، تا ساعات پایانی شب در یکی از بارهاي مشهور لندن درحال عیش و 

صاحب بار ، هر بار که به آنها نگاه می کرد ، چیزي زمزمه و بعد به ساعتی که . نوش بودند 

ر این زمان بحرانی ، د. چیزي به نیمه شب نمانده بود . در آن نزدیکی بود نگاهی می کرد 

یکی از لیوان ها را شست و گوشه اي  .هیچ کسی تا این ساعت از شب بیرون نمی ماند 
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ساله  18،  17جوان  8. سپس به سمت تنها مشترییانش حرکت کرد . گذاشت تا خشک شود 

شاید لباس یکی از گروه هاي راك بود ؟ . بودند که لباس هاي یکدست سیاه پوشیده بودند 

یکی . زمانی که به آنها رسید ، هیچ کدام متوجه ي حضور او نشدند ، جز یک نفر. نبود مهم 

مست نکرده بود و در تمام این مدت ، تنها . سایرین نشسته بود از آنها در گوشه اي دورتر از 

برخلاف دوستانش که تا خرخره خورده بودند و حتی . نوشیدنی هاي مجاز سفارش داده بود 

ده ، بیست لیوان بزرگ بر روي میزشان . انشان را نیز از دست داده بودند حس نوك انگشت

نگاهی به جوان هوشیار کرد و بعد . خالی مشروب بود که همگی تا قطره ي آخر خالی بودند 

زمانی که جوان ، با چشمانی خمار به سمتش چرخید ، با جدیت . زد  آنهابه پشت یکی از 

  : گفت 

. شده ؟ تو این دوره زمونه نباید تا این ساعت بیرون بمونید  فکر نمی کنید دیگه دیر-

ه یکدیگر تلنگر ه دور میز نشسته بودند ، بکباقی آنها نیز . جوان شروع به خندیدن کرد 

او . تنها جوان هوشیار بود که نمی خندید . می زدند و با دست ، صاحب بار را نشان می دادند 

مرد نیز که . و با سر به او فهماند که بهتر است از آنجا برود آرام سرش را به اطراف تکان داد 

جوانی که صاحب بار با او . متوجه ي موضوع شده بود ، بدون گفتن چیزي ، از آنجا دور شد 

  :صحبت می کرد ، رو به سایرین گفت 

از کجا پیداش شد ؟  دیگه این دیوونه-

  : هوشیار از دور گفت  جوان. سر کشید ، و بعد لیوان نیمه پرش را تا آخر 

. ممکنه ارباب عصبانی بشه . بهتره برگردیم -
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!دراکو مالفوي چابلوس . می دنم . آره -

. وگرنه بد می بینی . بهتره مواظب حرف زدنت باشی -

نگاهی به سایرین که با تردید به او و . جواب همکار مستش را داد و از جایش بلند شد 

  : گفت  همکارش نگاه می کردند ، کرد و

. وگرنه بد می بینید . همین حالا راه می افتیم -

و به سمت صاحب بار که به او و تاثیري که بر روي سایرین داشت ، نگاه می کرد ، رفت 

زمانی که از . او که رسید ، دستش را درون رداي مشکیش کرد و پول همه را حساب کرد به . 

  : ی شد ، صاحب بار گفت ماو دور 

. خیلی خطرناکه . باشید  مراقب بیرون-

سرماي بیرون آنقدر شدید بود که مجبور شد ردایش . به او از بار خارج شد بدون توجه 

و همکاران تازه اش مست چند لحظه ي بعد ، همکلاسی هاي سابقش . را به دور خود بپیچد 

ان هنوز مست اما چندتایش. سرماي هوا ، بیشترشان را هوشیار کرد . کرده از کافه بیرون زدند 

و  .از آنجا راه زیادي تا وزارت خانه که حالا یکی از پادگان هایشان شده بود ، نبود . بودند 

  براي همین شروع به قدم زدن  .در ضمن نمی توانستند با آن حال درست آپارات کنند 

خیابان  چند خیابان بالاتر ، یک دسته دختر هم سن و سال آنها ، با نگرانی از آن سوي. کردند 

 .گویی آنها نیز در جشنی مشابه بودند و قصد برگشت به خانه هایشان را داشتند  .می گذشتند 

  : یکی از جوان هاي مست ، اشاره اي به آنها کرد و گفت 

. جور شدبساط حال امشبمون . هی بچه ها -
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ران نیز دیگ. در بین راه نیز چوبدستیش را بیرون کشید . و بعد به سمت آنها حرکت کرد 

در نگاه تک تکشان . نگاهی رد و بدل کردند و با چوبدست هاي کشیده به راه افتادند 

مرگ خوار اول ، چوبدستیش را به سمت یکی از دخترها . شرارت و شهوت موج می زد 

  :گرفت و با صدایی بلند فریاد زد 

.اینجا خیلی خطرناکه ؟  داین وقت شب بیرون چکار می کنی. هاهی کوچولو-

همه ي آنها از زمین جدا شدند و به دیوار پشت سرشان . و تکانی به چوبدستیش داد 

طناب هاي نامرئی ، دست و پاي آنها را به دیوار چفت کرد تا نتوانند فرار . برخورد کردند 

آنها که به شدت ترسیده بودند و از اتفاقی که افتاده بود سر در نمی آوردند ، فریاد . کنند 

مرگ خواران نیز با صداي بلندي می خندیدند و آرام آرام به . می خواستند زنان کمک 

زمانی که اولین نفر به آنها رسید ، نور طلسمی درخشید و . سمت آنها حرکت می کردند 

سایرین با هوشیاري اي که بخاطر حمله پیدا . مرگ خوار ، چندین متر به عقب پرتاب شد 

با دراکو ، . مهاجم جست و جو کردند و او را یافتند کرده بودند ، اطراف را به دنبال 

ه سعی می کرد از کچوبدستی کشیده و چهره اي بی روح ، به مرگ خواري نگاه می کرد 

زمانی که توانست بر روي دو پایش بایستد ، با خشمی بی مثال ، . روي زمین بلند شود 

حتی دخترها نیز به آن . دیگر کسی جیغ نمی کشید . چوبدستیش را به سمت دراکو گرفت 

  :با خشم فریاد زد . دو نگاه می کردند 

! چه غلطی کردي ؟ احمق بی شعور -

او قبلا نیز با دراکو درگیر شده بود و همان دفعه ي قبل . اما هیچ طلسمی اجرا نکرد 

می دانست که خیلی از مرگ خواران بزرگسال . فهمیده بود که در حد و اندازه هاي او نیست 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان
 :دومفصل بیست و

خسرسرزمین

٩  

دراکو بدون توجه به او ، چوبدستیش . اده اي داشت لعاو معلم فوق ا. به پاي او نمی رسند نیز 

زمانی که . طلسمی که آنها را ثابت نگه داشته بود ، از بین رفت . را به سمت دخترها تکان داد 

 متوجه شدند می توانند فرار کنند ، با بیشترین سرعتی که داشتند به سمت انتهاي دیگر خیابان

دراکو نیز بدون آنکه به مرگخوارهاي . دویدند و در پیچ یکی از کوچه ها ناپدید شدند 

  :عصبانی توجهی بکند ، گفت  

. باید سریع برگردیم . وقت این مسخره بازیا رو نداریم -

  : جوان خشمگین ، فریاد زد 

. فکر کردي کی هستی ، ها ؟ تو نمی تونی به ما دستور بدي -

. اما یه روزي می تونم . شاید حالا نه -

  : جوان تفی به زمین انداخت و گفت 

. اون روز روزیه که باید از روي جنازه ي من رد بشی -

  : لبخند کجی زد و گفت . چشمان دراکو برقی زد که همه آن را دیدند 

. من همین حالا هم می تونم این کارو بکنم -

  : لحظه اي صبر کرد و بعد گفت  جوان 

از پس همه ي ما بر می یاي ؟می کنی فکر -
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در نگاه تک تک آنها تردید وجود . دراکو از او چشم برداشت و به سایرین نگاه کرد 

  : لبخندي زد و گفت . داشت 

. اگه بخواي می تونیم امتحان کنیم . شاید -

یکی از درس هاي جاسوسی ، پی بردن به احساسات . می دانست که آنها قبول نمی کنند 

در دل تمام . چیزي که دراکو آن را به خوبی آموخته بود . ي حالت چهره است حریف از رو

زیرا از دو . آنها جرات یک درگیري را نداشتند ، حتی با تعداد زیاد . آنها تردید بود و ترس 

اول آنکه می ترسیدند شکست بخورند ، دوم آنکه اگر هم می بردند ، با . چیز وحشت داشتند 

به خود ، حتی مرگخواران با تجربه هم  ، او کسی نبود که. ودند سوروس اسنیپ طرف ب

مرگ خوار . براي همین ، هیچ کدام اقدامی نکردند . جرات رویارویی با او را بدهند 

خشمگین نیز که این را حس کرده بود ، دشنامی داد و بعد ، به سرعت از سایرین فاصله 

نیز لحظه اي به سایرین خیره ماند و بعد به  دراکو. گرفت و زیر لب با خود غر غر می کرد 

هنوز بیست متري حرکت نکرده بودند ، که سایه اي بلند روبروي آنها بر . دنبال او به راه افتاد 

به آن توجهی نکرده ، به راه خود ادامه دادند تا اینکه مردي را در تاریکی . روي خیابان افتاد 

ولی از روي قسمت هایی که . درون سایه بود  بیشتر صورت و بدن مرد. کوچه اي دیدند 

گوشه ي ردایش در آن تاریکی نیز دیده . دیده می شد ، مشخص بود که یک جادوگر است 

  : مرد ، با صدایی سرد و بی احساس ، رو به آنها گفت . می شد 

. نباید بیرون باشید . این موقع شب خیلی خطرناکه -

پنهانش کرده بود ، رد ، از روي عصبانیتی که جوانی که جلوتر از دراکو حرکت می ک

  : چوبدستیش را کشید ، اما اقدامی نکرد و با تشر گفت 
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. وگرنه اتفاق بدي برات میفته . بهتره بري گم شی -

. من قصد ندارم جایی برم -

دراکو ، در آخرین . جوان خشمگین ، چوبدستیش را بالا آورد و به سمت مرد گرفت 

خواست به دوستش اخطار دهد ، ولی دیر . وبدستی کشیده ي مرد شد لحظات ، متوجه ي چ

      بیرون جهیده بود و به سمت هدف حرکت  جوانطلسم سرخی از چوبدستی . شده بود 

مرد نچ نچی کرد . صاحبش ، ناپدید شد بر خلاف انتظار ، طلسم چند متر جلو تر از . می کرد 

  : و گفت 

بهتون یاد می داد همین طوري به کسی که نمی شناسید اربابتون باید . نچ نچ نچ نچ -

. حمله نکنید 

چوبدستی هایشان را بیرون کشیده و آماده ي هر . همه ي مرگ خوارها هوشیار شدند 

همه به کنار دوستشان که اولین شانسش را امتحان کرده بود ، جمع شدند . نوع درگیري بودند 

دراکو درست مقابل او ایستاده بود و با . سد کردند و به صورت یک نیم دایره ، راه مرد را 

  : از او پرسید . نگاه می کرد  رشدقت به حرکات و رفتا

تو کی هستی ؟ -

. یه دوست قدیمی -

جزء مرگخوارایی ؟ -

  :صداي خنده ي سریعی شنیده شد و بعد 
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. من خودمو با اون ارباب احمقتون درگیر نمی کنم -

..... چطور جرئت می کنی به -

یکی از آنها سعی کرده بود مرد را طلسم کند ، اما قبل از آنکه حتی طلسمی را اجرا کند ، 

چندین متر به عقب پرتاب شد و در اثر برخورد با طلسم بیهوشی بسیار قدرتمندي ، از هوش 

  : مرد پوزخندي زد و گفت . رفت 

. تعصب شما همیشه کار دستتون می ده -

. بزنیدش -

یکی . یکی از آنها را از پاي درآورده بود ، آنها خشمگین تر شده بودند مرد بعد از آنکه 

اما او . سمت مرد شلیک شد  هچندین طلسم ب. دستور حمله داد و سایرین نیز شروع کردند 

طلسم ها مسیر خالی را پیمودند و به دیوار . اندکی عقب رفت و در تاریکی کوچه ناپدید شد 

هیچ چیزي . در راه ، نور طلسم ها ، کوچه  را روشن کرد . دند انتهاي آن بن بست برخورد کر

زمانی که فهمیده . د نفر از مرگ خوارها ، به سمت جلو حرکت کردند نچ. در آنجا نبود 

بودند کوچه بن بست است ، با خود خیال کردند که او را گیر انداخته اند و او در جایی 

  : ار داد طدراکو اخ. مخفی شده است 

. ممکنه یه تله باشه . نید صبر ک-

دو نفر از آنها نگاهی رد و بدل کردند و ایستادند ، اما نفر سوم به حرف او توجهی نکرد و 

با از بین رفتن طلسم ها ، کوچه یک بار دیگر در . به محدوده ي تاریک کوچه نزدیک شد 

ستی از درون زمانی که ابتداي فضاي تاریک نزدیک شده بود ، د. تاریکی فرو رفته بود 
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از روي ترس فریاد بلندي کشید و . تاریکی به سرعت بیرون آمد و یقه ي رداي او را گرفت 

. اما دست ، با قدرتی غیر طبیعی او را به درون تاریکی کشید . سعی کرد خود را آزاد کند 

مرگ خواران که از دیدن آن صحنه شکه شده بودند ، یک بار دیگر سیلی از طلسم ها را به 

همکارشان هیچ خبري از مهاجم و . اما این بار نیز کسی در کوچه نبود . سمت فرستادند  نآ

ه دوباره در تاریکی فرو رفت ، صداي خنده اي شنیده شد و بعد ، مرد شروع چوقتی کو. نبود 

  : به حرف زدن کرد 

.براي شما خیلی زوده ..... نه نه نه فکر کردید می تونید از پس من بربیاید ؟ -

  :دراکو پرسید 

تو کی هستی ؟ از ما چی می خواي ؟ -

      نباید اون کارو با اون دخترا  .اومدم تنبیهتون کنم. یه دوست قدیمی . گفتم که -

.می کردین 

  : یکی از جوان ها که به نظر می رسید ترسیده بود ، گفت 

ما که ولشون کردیم رفتن ؟ -

. نبود ، الان اتفاق بدي براشون افتاده بود اما اگه دوست قدیمی من دراکو . درسته -

دوست قدیمی ؟ او . حتی خود او نیز متعجب بود . همه ي نگاه ها به سمت دراکو چرخید 

  : که بود ؟ یعنی او را می شناخت ؟ این بار ، با صدایی آرامتر و محکمتر ، پرسید 

تو منو از کجا می شناسی ؟ -
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هاي کله پوك گروه اسلیترین که فکر می کنن با بچه . من بیشتر شماهارو می شناسم -

   این یه مسئله ي ژنتیکی بین شماست که همتون . مرگ خوار شدن قدرتمند شدن 

؟ فکر می کنید می تونید  به قدرت رسیدیدفکر می کنید حالا . بی مغر متولد می شید 

از پس من بر بیاید ؟ 

شاید یک محفلی بود ؟ یا . وارتز بود پس مهاجم ، یکی از هاگ. دراکو در فکر فرو رفت 

اما کدامشان ؟ کدام یک از آنها . بیرون آمده بود  هیک دانش آموز سال هفتمی که از مدرس

  : پرسید . این همه قدرتمند بود ؟ در ذهنش هیچ نامی وجود نداشت 

اسم تو چیه ؟ -

او هم یک جوان  .چند لحظه هیچ اتفاقی نیفتاد تا اینکه یک نفر از تاریکی بیرون آمد 

صورتش را اسلاح نکرده بود و ته ریشی . البته ، چند سالی بزرگتر به نظر می رسید . بود 

رداي . چشمان سبزش ، خیلی براي دراکو آشنا بود ، اما چهره اش ، اصلا آشنا نبود . داشت 

را تهیه  مشکی ضخیم و گران قیمتی پوشیده بود که تنها خانواده هاي پولدار می توانستند آن

همه ي . هیچ کس به او شبیه نبود باز هم در بین افراد پولداري که می شناخت ، . کنند 

همه منتظر نتیجه ي بحث . چوبدستی ها او را هدف گرفته بودند ، اما کسی کاري نمی کرد 

  حس کنجکاوي ، آنها را مجبور کرده بود در این شرایط . میان دراکو و مهاجم بودند 

به آرامی . مهجم لبخند سردي زده بود و به دراکو خیره مانده بود . هیچ کاري نکنند مناسب ، 

  : گفت 

. مالفوي . خودت حدس بزن -
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لحن تلفظ فامیلیش ، یک جور خاص بود که تنها یک نفر . جرقه اي در ذهنش زده شد 

 یب اربابغدشمن همیشگیش در قلعه و بزرگترین ر. به آن صورت آن را ادا می کرد 

جوانی که روبروي او بود ، تنها در چشمان سبز ، با هري اي . اما این امکان نداشت . جدیدش 

کاملا مشخص بود که او خیلی تغییر . شتراك داشت ، نه در چیز دیگري اکه او می شناخت 

  : اما چطور ؟ چوبدستیش در دستش لرزید و با صدایی متعجب پرسید . کرده است 

ر ؟ چطور ممکنه ؟ هري پات-

او مهاجم را چه . نگاه همراهانش از روي مهاجم چرخید و به بر روي دراکو متوقف شد 

با سرعتی که دراکو اصلا . خوانده بود ؟ هري پاتر ؟ همین غفلط کوتاه براي هري کافی بود 

آن را از یکی به سمت دیگري نشانه انتظار آن را نداشت ، چوبدستیش را بالا برد و به سرعت 

هر بار ، قبل از آنکه نوك چوبدستی شخص بعدي را هدف بگیرد ، طنابهایی نامرئی . گرفت 

        همراهان دراکو ، یکی پس از دیگري بر روي زمین از چوبدستی اش بیرون می آمد و 

. پاها و دستانشان با جادو بسته می شد  توانایی حرکت را از دست می دادند . می افتادند 

ه شد تنها او و هري سر پا هستند ، هري تکانی به چوبدستیش داد و زمانی که دراکو متوج

حالا فقط آن دو . انتهاي کوچه ي بن بست پرتاب کرد  تچوبدستیه سایرین را جمع و به سم

این یکی از شروطی . او نمی توانست به پاتر صدمه بزند . دستان دراکو هنوز می لرزید . بودند 

باید از آنجا . اما مطمئن بود که پاتر چیزي از آن نمی داند . بود که محفل برایش گذاشته بود

می خواست بلایی به سر . هري خشمگین بود . وگرنه اتفاق بدي می افتاد . می گریخت 

اول باید . اما احساساتش را پنهان کرده بود . دراکو بیاورد که تا آخر عمر آن را از یاد نبرد 

مراهان دراکو که با دستان و پاهانی بسته بر روي زمین پوزخندي به ه. چیزهایی می فهمید 

  : زد و گفت ، می غلتیدند
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. به نظر می رسه وضع سربازاي اربابت هر روز بدتر می شه -

  : در جواب او گفت دراکو با آرامشی ساختگی 

. اونا هیچ وقت مبارزاي خوبی نبودن -

  : هري به سمت او برگشت و گفت 

. ی امیدوارم تو بهتر باش-

طلسم دواري از چوبدستیش بیرون . بدون هیچ بحثی ، دراکو اولین طلسم را اجرا کرد 

در بین راه ، به دو طلسم دیگر نیز تبدیل شد و هر سه . آمد و به سمت هري حرکت کرد 

تنها در آخرین لحظه ، . او تا لحظه ي آخر کاري نکرد . طلسم همزمان به هري رسیدند 

یک نیم دایره ، از پایین به سمت بالا حرکت داد به طوري که  چوبدستیش را به صورت

  هر سه طلسم ، حرکت نوسانی سریعی انجام دادند و . برآمدگی آن به سمت طلسم ها بود 

دراکو که از آمادگی هري جا خورده بود ، با . بعد ، در جهت عکس شروع به حرکت کردند 

قسمتی از آسفالت . نفرین دیگري را اجرا کرد  طلسمی مشابه ، آنها را به گوشه اي فرستاد و

هري . جلوي هري منفجر شد و تکه هاي سنگ با شتابی باورنکردنی به سمت او پرداب شدند 

. نیز براي آنکه تکه سنگ ها سوراخ سوراخش نکنند ، نوك چوبدستیش را اندکی گرداند 

خیابان به درون آن رفت ، دود سیاهی از آن بیرون آمد و زمانی که تکه سنگ ها و آسفالت 

با تکانی به چوبدستیش دود را محو کرد و به . غباري بیرون آمد از سوي دیگرش ، تنها 

  :دراکو که با تعجب و اندکی ترس او را زیر نظر داشت پوزخند زد 
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اما بدردت . طلسماي جالبی بودن . مثل اینکه تو این مدت خیلی تمرین کردي . جالبه -

ولی اگه می خواي . واب سوالاي منو بدي ، شاید ولت کنم بري اگه ج. نمی خورن 

. ادامه بدي ، منم مجبورم شروع کنم 

نه می توانست واقعا با پاتر درگیر شود ، . نمی دانست چه کند . تردید به سراغ دراکو آمد 

ر شاید بهتر بود شانسش را د. و نه می توانست به او اجازه دهد که هر چه می خواهد بداند 

       . اما او هم چیزي کم نداشت . پاتر خیلی خوب آموزش دیده بود . مبارزه امتحان کند 

شاید . می توانست با طلسم هاي خطرناك تري به او حمله کند ، ولی نباید او را می کشت 

  : در مقابل پوزخند هري ، او هم پوزخندي زد و گفت . چند ضخم یادگاري بد نبود 

. نی به راحتی ازم حرف بکشی مطمئن باش نمی تو-

. چوبدستیش را به سمت یکی از چراغ هاي خیابان که در آن نزدیکی بود تکان داد 

غیر طبیعی صداي مهیب خورد شدن چراغ و لامپ درونش بلند شد و بعد ، تیر به صورتی 

تنها یک لحظه طول کشید که از زمین کنده شود و همچون نیزه اي . شروع به خم شدن کرد 

هنوز با هري . د انده بودند ، به سمت هري پرتاب شکه سرش را با شیشه هاي خورد شده پوش

دراکو احساس کرد . چوبدستیش را به سمت آن گرفت چند متري فاصله داشت که هري 

  جادوي قدرتمند پاتر ، در . جادویی قوي تر از جادوي او درحال غلبه بر طلسمش است 

دراکو فشاري وارد کرد و . گذشت و خود بر تیر مسلط شد  لحظه ي آخر از سد جادوي او

اما بعد ، پاتر اشاره اي به آن کرد و تیر همچون فضاپیمایی . چند متر دیگر نیز نزدیک شد  رتی

دراکو اجازه ي رجز خوانی به . پرسرعت به سمت آسمان چرخید و از دیدرس آنها دور شد 

، در اطراف هري ، آتشی از زمین اتفاقی نیفتاد و بعد لحظه اي . او نداد و طلسمی را اجرا کرد 

تکان سریعی به چوبدستیش داد و حباب کوچک  هري .بانه کشید و او را در خود فرو برد ز
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. تلنگري به حباب زد زمانی که توانست اوضاع را بررسی کند ، . آبی در اطرافش ایجاد شد 

هر . دراکو درمانده شده بود . رد کره ي آب منفجر شد و تمام آتش را یکجا خاموش ک

            باید چاره اي . کاري که می کرد ، هر طلسمی که می خواند ، همه بی نتیجه بودند 

در بین زمانی که پاتر طلسم هایش . او به تنهایی نمی توانست از سد پاتر بگذرد . می اندیشید 

امیدوار بود او . اما او جوابی نداد . را خنثی می کرد ، ارتباط کوتاهی با سوروس برقرار کرد 

پاتر سریعتر از حد معمول . زیرا زمان زیادي نتوانست ارتباط را حفظ کند . متوجه شده باشد 

اما چه ؟ . باید کاري می کرد که زمان بیشتري داشته باشد . از شر طلسم ها رهایی می یافت 

چند ماشینی که در اطراف بود ، چیز آنجا یک خیابان خلوت بود و جز خانه ها و مغازه ها و 

  ! پشت بام . اما به کجا ؟ به بالا نگاه کرد . باید می گریخت . دیگري دیده نمی شد 

گیج شده بود ، اما با . اما اتفاقی نیفتاد . چشمانش را بست و سعی کرد آپارات کند 

ه هاي اما را. پس نمی توانست غیب شود . صداي خنده ي هري ، متوجه ي مشکل شد 

سریع ، . چوبدستیش را موازي شانه هاش گرفت و شروع به چرخیدن کرد . دیگري هم بود 

در این . تا آنکه از جا کنده شد و همچون موشکی به سمت بالا پرتاب شد . سریع و سریعتر 

نمی توانست درست در نقطه اي که می خواست فرود . وضعیت کنترل حرکات مشکل بود 

به سرعت از . سقوط کرد اي  خانهر آنطرف تر ، به شدت بر روي سقف اما چند مت. بیاید 

در حال حرکت سعی کرد . جایش بلند شد و با تمام سرعتش به سمت انتهاي آن دوید 

اما قبل از آنکه بتواند چیزي به او بگوید ، چیزي به دور پایش . ارتباطی با سوروس برقرار کند 

با صورت بر روي زمین افتاد و . ا به هم بسته بود گویی شخصی بندهاي کفشش ر. بسته شد 

. در زیر صورتش جویباري از خون روان شد . صداي خورد شدن غضروف بینی اش را شنید 

با چشمانی تنگ شده از درد ، به دنبال . با ضحمت دستش را بالا برد و جلوي بینی اش گرفت 
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آن را چند متر . رها شده بود چوبدستیش می گشت ، زیرا در لحظه ي برخورد ، از دستش 

به ضحمت و با باهایی که به هم چفت شده بودند ، خود را بر روي زمین . آنطرف تر دید 

از رد و اما چوبدستی تکانی خو. دستش را دراز کرد تا آن را بردارد . کشید تا به آن برسد 

پاتر با او . ار کیست کمی دانست این . با ناراحتی ، نگاهی به اطراف کرد . دستان او دور شد 

بود و لبخند  او بر روي لبه ي پشت بام ایستاده. حدسش درست بود . بازي می کرد 

  . داشت  وحشتناکی بر روي لب

چی شده ؟ نکنه فرار کردن تو خون همه ي . فکر کردي می تونی از دستم در بري -

مالفویاست ؟ باباتم از زندان در رفت دیگه ؛ درسته ؟ 

بدون آنکه . زورش به پاتر نمی رسید . اما نمی توانست کاري کند . دن بودراکو خشمگی

حالت چهره اش تغییر کند ، ارتباطی خفیف با سوروس برقرار کردو تصویري محو از جایی 

لبخندش پر کشید و کاملا . حالت صورت هري تغییر کرد . که قرار داشت براي او فرستاد 

زمانی که . آمد و آرام آرام به سمت دراکو حرکت کرد  از لبه ي پشت بام پایین. جدي شد 

  : به او رسید ، به جلو خم شد و گفت 

ببینم مادرتم مثل تو و پدرت ترسو بود ؟ اونم مثل شما همیشه در می رفت ؟ -

چنان شتابی گرفت که مطمئن بود ماهیچه هایش در . دست دراکو بی اختیار بالا رفت 

با تمام قدرت و خشمی که در تمام این سالها از . ایجاد کنند  حالت عادي نمی توانند آن را

ه سویی بشدت ضربه به حدي بود که هري . پاتر در دل داشت ، آن را به صورت او کوبید 

و با تعجب به دراکو که از خشم نفس  ددستش را بر روي جاي ضربه گذاشته بو .پرتاب شد 

تعجب ، جایش را . د او اینقدر پر قدرت باشد اصلا باور نمی کر. زد خیره شده بود نفس می
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از همان جا چوبدستیش را به سمت دراکو گرفت و طلسم شکنجه را . به نوعی خشم آنی داد 

خشم که . گوش فلک را کر کرد فریاد دراکو در تمام پشت بام پخش شد و . اجرا کرد 

عضلاتش هنوز . پیچید دراکو ناله می زد و به خود می . فروکش کرد ، طلسم  را قطع کرد 

با یک دستش سر او را . هري از جایش برخواست و کنار او زانو زد . درد را حس می کردند 

. جادویی زمزمه کرد . خیره شد  هاثابت نگه داشت و با طلسمی چشمانش را باز کرد و به آن

     شت در میانشان گ. سیلی از خاطرات از طریق ارتباط چشمیشان در مقابلش شناور شدند 

در این میان ، خاطره . می زد و هر کدام را که به نظرش قابل توجه بود ، از نظر می گذراند 

           اي وجود داشت که هر بار سعی می کرد بر رویش تمرکز کند ، به نوعی از دستش 

. مانند ماهی شناوري که تا آن را می گرفت ، لیز می خورد و فرار می کرد . می گریخت 

به او می گفت چیز مهمی در آن است ، اما دراکو با آنکه ناتوان بود ، به خوبی از آن  حسی

  . مراقبت می کرد 

ارنباط را قطع کرد و . چند لحظه ي بعد ، صداي آپاراتی را در ناحیه اي نزدیک شنید 

به آرامی به لبه ي پشت بام نزدیک شد و بی آنکه دیده . دراکو را به حال خود رها کرد 

از روي لباسش مشخص بود که مرگ . شخصی آن پایین بود . شود ، به پایین نگاهی انداخت 

اگر دراکو نیروي کمکی خبر کرده بود ، پس باید افراد . اما فقط یک نفر بود . خوار است 

نگاهی به مرگ . آن شخص ، به سرعت خود را به پاي ساختمان رساند . بیشتري می آمدند 

     بسته انداخت که بر روي زمین دست و پا می زدند و تقاضاي کمک خواران دست و پا 

یکی از آنها به سرعت برق خود را به او . با چوبدستیش آنها را آزاد کرد . ، کرد می کردند

  :رساند و با صداي بلندي فریاد زد 

. اون با دراکو درگیر شد ..... هري پاتر ..... هري پاتر -
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می توانست صورت سفید شده اش را . رکت شدن او را حس کرد از همان بالا نیز بی ح

و بعد ، مرد با لحنی آشنا چیزي گفت و تمام افکار هري متوقف . تصور کند و به آن بخندد 

  . شد 

اونا کجان ؟ -

در اعماق قلبش ، چیزي به جنب و جوش . صدا آنقدر برایش آشنا بود که باور نمی کرد 

حتی . سرعت به سمت بیرون حرکت می کرد  مر شده بود و با تمااژدهایی خفته بیدا. افتاد 

تنها با یک اشاره اش ، قدرت کنترل احساسات . قدرت آویز هم نتوانست جلوي آن را بگیرد 

تمام . حالا از چشمان اژدها اطراف را می دید . به ذهن هري وارد شد آویز را درهم کوبید و 

سوروس . صورت آشناي یک نفر جاي آن را گرفت  لندن از مقابل چشمانش محو شد و تنها

بعد از . آویز هر چه تلاش می کرد ، نمی توانست آژدهاي خشمگین را رام کند . اسنیپ 

مدتی کلنجار رفتن با احساسات هري ، آن را به حال خود گذاشت و آرام و ساکت به 

همچون ارتفاع ،  از همان. تماشاي بلایی نشست که هري قصد داشت بر سر سوروس بیاورد 

. یک دیوانگی محض . عقابی که بر روي سر طعمه اش شیرجه می زد ، به سمت پایین پرید 

تنها چوبدستیش را تکان می داد و با جادو ، همه چیز . اما از دید او ، کاري سهل و آسان بود 

زمین . همین که به زمین رسید ، انفجاري از جادو رخ داد . را براي فرودش آماده می کرد 

فته بودند ، به گوشه و یاموجی برداشت و تمام مرگ خوارانی را که به تازگی از بند رهایی 

جادو را حس کرده بود و به سرعت با پرشی خود را  که تنها سوروس بود. شدندکنار پرتاب 

 همه چیز که آرام شد ، به جوانی خیره شد که چند متر جلو تر از. از شر ضربه نجات داده بود 

چوبدستیش را آماده نگه . تکان نمی خورد او در چاله اي نه چندان عمیق فرو رفته بود و 

به خاطر اندك غباري که از زمین بلند شده بود و . داشته بود و منتظر بود ، جنگ آغاز شود 
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با این حال ، قسمتی از وجودش به او نهیب می زد . اینکه شب بود ، نمی توانست او را بشناسد 

و بعد ، همچون . هري لحظه اي صبر کرد تا اثر جادو از بین برود . وان را می شناسد که ج

به آرامی به سوي سوروس . ، از جاي برخاست مرده اي که جان به درونش دمیده شده باشد 

این ! روح . بدن سوروس لحظه به لحظه شدیدتر می لرزید . چرخید و به چشمان او خیره شد 

جوانی که مقابل او ایستاده بود ، خاطره اي زنده شده از جوانی بود . دید چیزي بود که او می 

  . خیلی بیشتر از آنچه فکر می کرد . که سوروس او را خیلی خوب می شناخت 

!این امکان نداره .... این .... این -

  . با پاهاي لرزان قدمی عقب رفت 

. تو دیدم دم جنازمن خو! تو مردي .... تو . .....اما ...... جیمز ؟ اما -

غذاي دلپذیر اژدهاي خشمش ، ترس . هري لحظه اي صبر کرد و از ترس او لذت برد 

  . دشمنانش بود 

. پدر من مرده پرفسور -

لرزش بدن سوروس از بین . کلمه ي پرفسور را با تمام تحقیري که می توانست به کار برد 

ولی . با لحن جیمز تفاوت داشت لحن صداي جوان . گویی به واقعیت بازگشته بود . رفت 

پس او هري بود . چشمانی که متعلق به لیلی بود . عمده ترین تفاوت آنها ، چشمان سبز او بود 

نفرین سیاهی را در ذهن قبل از آنکه بتواند چیزي بگوید ، هري چوبدستیش را بالا آورد و . 

ترهایی که سر هر کدامشان . از نوك چوبدستیش ، بارانی از پیرهاي آتشین رها شد. ادا کرد 

سوروس لحظه اي جا . آتشی روشن بود و نوکشان را به سمی زهراگین آغشته کرده بودند 
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چوبدستیش را رو به زمین گرفت و شروع به مقابله به مثل . خورد ، اما بعد دست به کار شد 

ي پاشنه ي پایش بر رو. رگبار تیرها که به او نزدیک شدند ، چوبدستیش را بالا کشید . کرد 

از نقطه اي که چوبدستیش به . سمت پایین کشید چرخید و چوبدستیش را از بالاي سرش ، به 

زمین اشاره کرده بود ، دیواره اي فولادین بیرون زده بود و همچون گنبدي ، او را در خود 

آخرین . تیرها به فولاد سخت برخورد می کردند و به اطراف پرتاب می شدند . فرو برده بود 

  شعله اي از آتشی گداخته بیرون . طلسم دیگري زمزمه کرد  تیر که به سپر خورد ، هري

  قسمتی از آن به چوبدستیش متصل بود و سر دیگر آن همچون ماري پرنده در هوا . هید ج

نبتمه به سپر که رسید ، چون ماري که طعمه را در دام انداخته باشد ، به دور آن چ. می لغزید 

حس می کرد که . گرما را تا جایی که می توانست بالا برد . فولاد را در آغوش گرفت زد و 

اما طلسم را قطع . جادوي سپر از بین رفته و فولاد به جویی از مایع گداخته تبدیل شده است 

براي همین ، تکانی به چوبدستیش . زنده کباب کند  می خواست مرگ خوار را زنده. نکرد 

با آنکه چند ده متري با شعله ها فاصله داشت ، اما از شدت گرما . داد و گرما چند برابر شد 

حس می کرد آسفالت کف خیابان درحال تغییر حالت است و استحکام خود . عرق کرده بود 

    د که در میان آسفالت دست و پا در ذهن خود سوروس را می دی. را از دست داده است 

چند لحظه ي دیگر طلسم را ثابت . می زند و سعی می کند خود را از فرو رفتن نجات دهد 

یق نمی شد ، رشعله ها نیز که دیگر سوختی به آنها تز. طع کرد نگه داشت و بعد ارتباطش را ق

ضخیمی از یخ روبروي دیواره ي . دود که بالا رفت ، هري خشکش زد . در هوا محو شدند 

. در همین افکار بود که یخ ترك خورد و بعد ، منفجر شد . نمی توانست باور کند . او بود 

شدت انفجار به حدي بود که تکه یخ هاي پرتاب شده ، دیوار مغازه هاي اطراف را همچون 

انی هري تکه یخی با شتابی باور نکردنی به پیش. فرو ریختند دستمال کاغذي سوراخ کردند و 

فت و اولین چیزي را که در ذهن داشت رسمت آن گ بهچوبدستیش را . نزدیک می شد 
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سرد . یخ درست روبروي صورت او به آب تبدیل شد و بعد به صورتش پاشید . زمزمه کرد 

با گوشه ي ردایش صورتش را خشک کرد و به . صورتش را خیس کرد  مچون خود یخ تما

دارکو بود ، و نه خبري از نه خبري از همراهان . نجا نبود هیچ کسی آ. اطراف نگاه کرد 

سرش به سمت بالا چرخید و آن چیزي را که فکر می کرد ، . فکري به ذهنش رسید . اسنیپ 

درست به . در آخرین لحظه ، گوشه ي شنل جادوگري را دید که در پشتبام محو شد . دید 

بود ، چوبدستیش را به سمت لبه ي پشت بام مانند دفعه ي قبل که دراکو را به دام انداخته 

زمانی که طناب با جادو به دیوار . نشانه رفت و طنابی نامرئی را به آن سمت شلیک کرد 

همچون فنري که از جا در رفته باشد ، به . بید ، چوبدستی را با تمام قدرتش پایین کشید سچ

بالا تر رفت و بعد ، به آرامی از لبه ي پشت بام گذشت و چند متر . سمت آسمان پرتاب شد 

سوروس را دید که دراکو را با جادو از روي زمین بلند کرده و به سمت انتهاي . پایین آمد 

اگر به آنجا می رسید ، از محدوده ي طلسم ضد آپارات او خارج . پشت بام می گریزد دیگر 

زدیکی بر روي چوبدستیش را به سمت میله هایی گرفت که در آن ن. می شد و می گریخت 

از سقف بیرون زده بودند بام رها شده بودند و دست دیگرش را به سمت سیم هایی گرفت که 

ه می خواست در ذهنش کدستانش را تکان داد و چیزي را . و به آنتنی وصل شده بودند 

  . مجسم کرد 

ا ام. سوروس سعی می کرد با تمام سرعتی که داشت خود را به لبه ي دیگر بام برساند 

باید . ب می بود تا او بدون آسیب به آنجا برسد باید مواظ. ت و پایش را بسته بود دراکو دس

ارتش در جادو هاز تمام قدرت و م. پاتر خیلی خیلی قوي شده بود . سریعا می گریختند 

چیزي در کنار سرش زوزه . کمک گرفته بود تا توانسته بود از شر طلسم قبلی او رهایی یابد 

. ند قدم جلو تر از او ، میله اي با شتاب به زمین برخورد کرد و درون آن فرو رفت چ. کشید 
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در آن فرو  در یک لحظه ، احساس کرد که میله اي دیگر ، به شانه ي راستش برخورد کرد و

میله با همان شتابی که وارد شده بود ، از . قابل توصیف ، ذهنش را فلج کرد  دردي غیر. رفت 

. شد و با خود گوشت و قسمتی از استخوان شانه ي او را خارج کرد  سوي دیگر خارج

از درد بر روي زمین نشست . روي زمین افتاد و دراکو نیز با سر به زمین خورد  چوبدستیش بر

حس می کرد . آنقدر وحشتناك بود که نمی توانست تحملش کند . و شروع به گریه کرد 

خون به شدت از آن بیرون می شده بود می گذرد و  که باد از سوراخی که در شانه اش ایجاد

تا . به اطراف غلط می زد و با دست دیگرش سعی می کرد جلوي خونریزي را بگیرد . ریزد 

میله ها در اطرافشان در زمین فرو می رفتند و . کنون اینقدر خود را درمانده حس نکرده بود 

که سیمی از ناکجا پیدا شد و به دور ت. همچون حصاري فولادین آنها را زندانی می کردند 

سوروس را از روي زمین بلند کرد و به یکی از سپس ، با فشاري . دست ها و پاهایش پیچید 

بازویش در این وضعیت بیشتر از قبل خونریزي . درد شدت گرفت . میله ها چفت کرد 

که می کشید ، میان دردي  در. اشک هایش نیز بیشتر از قبل به زمین می ریختند . داشت 

اما او شانس آورده بود که بیهوش بود . دراکو را دید که بیهوش به وضعیت او دچار شده بود 

جرش زدر ابتدا با خود فکر کرد که پاتر می خواهد . و لازم نبود چنین چیزي را حس کند 

رام آ. اما هري درد بیشتري را براي او می خواست . بدهد و او را همان جا رها خواهد کرد 

و زمانی که به او رسید ، به . آرام به سمت آنها گام برمی داشت تا سوروس بیشتر درد بکشد 

  دور میله اي که به آن بسته شده بود چرخی زد و به او پوزخند زد 

کار ما درد داره ؟ شده ؟ پرفسور خیانتچی -

خود روبروي او قرار گرفت و با دست آزادش ، چانه او را محکم گرفت و به سمت 

  :به چشمان فلاکت زده و خیس از اشک او خیره شد و گفت  . چرخاند 
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. تو مستحق بدتر از اینایی -

  : در عین ناباوري هري ، سوروس لبخندي عصبی زد و گفت 

. تو هیچ چیزي نمی دونی پاتر -

هر جمله اي . هري دستش را پایین آورد و گردن او را گرفت و شروع به فشار دادن کرد 

  . تمام می کرد ، بر فشار می افزود و خشمش را بیشتر نمایان می کرد را که 

تو بودي که ..... و پدر مادر منو به کشتن دادي تو غیب گویی رو به ولدمورت گفتی-

. تو بودي که دامبلدورو کشتی ..... سیریوس رو تحقیر کردي و باعث شدي بمیره 

کاري می کنم . ن شب زندگیته امشب آخری. باید ولت کنم بري ؟ نه فکر می کنی 

. که از شدت درد بمیري 

  قدمی به عقب برداشت و با بی رحمی . گردن او را رها کرد و اجازه داد نفس بکشد 

جرقه هاي پر قدرت برق از نوك چوبدستیش بیرون می زدند . تمام ، ضخم او را نشانه گرفت 

بدن او به . رخورد می کردند و هر کدام به یکی از اعصاب بیرون زده ي ضخم سوروس ب

با . برق گرفته ها بالا و پایین می پرید و محکم به میله ي پشت سرش برخورد می کرد مانند 

زمانی به خود . شدت و میزان طلسم نداشت خشمی که در ذهن داشت ، هیچ کنترلی بر روي 

با جادو او . رفت  طلسم را قطع کرد و او را نشانه. آمد که احساس کرد او از هوش رفته است 

ن که سوروس به هوش آمد ، احساس کرد مغزش در میه. را یک بار دیگر به هوش آورد 

احساس می کرد اعصاب نوك انگشتان دست ها و . کاسه ي سرش در حال جوشیدن است 

این درد فراتر از چیزي بود که با فریاد و گریه . پاهایش داغ شده اند و در حال آتش گرفتنند 

بی اختیار شروع به زجه زدن کرد . سرش طاقت این همه عذاب را نداشت . تسکین یابد  و ناله
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اما هري بی احساس تر از همیشه به . صحنه ي رغت انگیزي بود . و همچون ابر بهار گریست 

از در وضعیت دیگري بود ، یا شخص دیگري را اینگونه عذاب می داد ، . آن نگاه می کرد 

     اما کسی که روبروي او از درد به خود . دان از هوش می رفت حتما از شدت عذاب وج

  سرش را به اسنیپ نزدیک کرد و زمزمه وار . می پیچید ، باید منتظر بدتر از اینها می بود 

  : گفت 

  هنوز خیلی . براي کسی خبرچینی نکنی این بخاطر این بود که یاد بگیري دیگه -

. مونده 

  : با صدایی خفه و بی توان گفت . د گریه ي سورروس شدید تر ش

. این کارو با من نکن . ی دونی متو هیچی ن. خواهش می کنم -

هنوز خیلی . نمی خواست به اراجیف او گوش دهد . اما هري سرش را عقب کشیده بود 

در ذهنش بدترین و دردناك ترین طلسم هایی که آویز یادش داده بود را . با او کار داشت 

حالا زمان آن رسیده بود که . ود تا هر کدام را بر روي سوروس امتحان کند ردیف کرده ب

در زمانی . باید بدترین طلسم را امتحان می کرد . سوروس را بخاطر سیریوس مجارات کند 

که او به دنبال طلسم مورد نظرش می گشد ، شدت خونریزي سورس بیشتر شده بود و دیگر 

در همین . ا چند لحظه ي دیگر می مرد و درد تمام می شد ت. ی برایش باقی نمانده بود خون

در . هري چوبدستیش را به محل ضخم نزدیک کرد  .لحظه بود که لبخند شوم پاتر را دید 

میان دست و پا زدن سوروس براي رهایی ، چوبدستیش را در محلی که به شدت خون ریزي 

نوك چوبدستی داد تا در یکی از هري چرخشی به . فریاد سوروس بلند شد . برد  وداشت فر

    سوروس حس . یکی از پلیدترین نفرین ها را خواند رگ هاي پاره شده فرو رود و بعد ، 
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با خون بدنش ادغام می شد و چیزي . می کرد که مایع اي در حال وارد شدن به بدنش است 

فشار بسیار  .حس می کرد که از درون در حال حل شدن است . حالتی اسیدي به آن می داد 

چند لحظه ي بعد ، . زیادي بر روي قلبش بود و تعداد تپش آن خارج از حد کنترل بود 

پاتر جلوتر از او . چشمانش سرخ شده بود ، ولی آنها را به هري دوخت . سوزش ها تمام شد 

  . ایستاده بود و پوزخند می زد 

. ر عمر باهات می مونه این نفرین تا آخ. این براي بلایی بود که سر سیریوس آوردي -

. اونقدر زجر می کشی که مجبور می شی خودتو بکشی 

  :با تمام توانش فریاد زد . پاتر آینده اش را نابود کرده بود . سر سوروس گیج رفت 

! تو هیچی نمی دونی . راحتم کن . خواهش می کنم ! منو بکش -

مام خشمش دو دستش را هري با ت. اصرارش بر نادانی او ، هري را عصبانی می کرد 

صداي رعد در تمام لندن . آسمان تیره شد . بی اختیار جادوهایی انجام داد بالاي سرش برد و 

تنها چیزي . نمی دانست چکار می کند . ع به وزیدن کرد روشنیده می شد و باد به شدت ش

. کرد سوروس دیگر گریه نمی . که می دانست ، این بود که باید سوروس را مجازات کند 

بلکه ناله کنان به پاتر نگاه می کرد که روبروي آن درحال انجام کارهایی فراتر از حد تصور 

  :به سوروس نگاه کرد و فریاد کشید خشم هري که کمتر شد ، . بود 

! من هر چی لازم باشه می دونم -

  :چوبدستیش را به سمت او گرفت و ادامه داد 

!ات بشی حالا باید بخاطر کشتن دامبلدور مجاز-
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. بعد ... اول چیزي رو که می خوام ببین ..... خاطره . خواهش می کنم -

بدنش می لرزید اما مصمم بود . هري قدمی جلو برداشت ولی هنوز او را نشانه گرفته بود 

سوروس نیز که حس کرده بود او توجهی به حرف هایش . تا بلاي دیگري سر او بیاورد 

  : ندارد ، گفت 

. آلبوس مجبورم کرده بود . ارو بکنم کدم اون من مجبور بو-

چشمانش گیجی را نشان . لرزش ها کمتر شد ، اما هنوز هم ادامه داشتند . هري ایستاد 

  : سوروس از این فرصت استفاده کرد و گفت . می داد 

من . اگه کاري نمی کردم یکی دیگه می کشتش . اون بیش از حد صدمه دیده بود -

کاري از دست من بر . کنم تا اعتماد ولدمورت به من بیشتر بشه  مجبور بودم کاري

. نمیومد 

نمی دانست معناي جملات سوروس . هنوز گیج بود . دست هري آرام آرام پایین آمد 

  :با حالتی گیج ، گفت . چیست 

منظورت چیه ؟ ..... منظورت -

، اما اون  نممن سعی کردم منصرفش ک ....توي غار ، آلبوس صدمه ي شدیدي خورد -

بعد از بلایی که سر  .....می خواست خودش این کارو بکنه  ......رد قبول نمی ک

ن مجبورم کرد اما او..... اما ..... دستش اومده بود ، نمی تونستم بزارم این کارو بکنه 

وقتی که از غار برگشتید ، اون .... نمی تونستم منصرفش کنم . به حرفاش گوش بدم 

اگه نمی کشتمش ، از دردي که .... ماده ي سمی مسموم شده بود  نوعیاون با .... 
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خواهش ..... مجبور بودم براي اینکه دردشو قطع کنم بکشمش ..... می کشید می مرد 

      خواهش ..... خواهش می کنم ..... راحتم کن ..... دیگه عذابم نده ..... می کنم 

. می کنم 

  او در ذهن خود به دام افتاده . به آن توجهی نمی کرد  اما هري. دوباره گریه می کرد 

آرام آرام از آنها . نه ، این امکان نداشت . نمی توانست حرف هاي سوروس را باور کند . بود 

ک استفاده کند و یک بار دیگر احساسات او را بهآویز توانسته بود از این شُ. دور می شد 

او چه کار کرده بود ؟ او . احساس پوچی می کرد کنترل در آورد و حالا ، هري بود که 

انسانی را تا سر حد مرگ شکنجه کرده بود ؟ او سوروس را نفرین کرده بود که تا آخر عمر 

او با این دست . درد بکشد ؟ او که بود ؟ یک هیولا ؟ چشمانش به سمت دستانش پایین رفت 

سوروس هنوز در حال زجر کشیدن . ها و چوبدستی ، چکار کرده بود ؟ سرش را بالا آورد 

. تا کنون ندیده بود که او گریه کند . دیگر نمی توانست گریه هاي او را تحمل کند . بود 

 حتما درد غیر. ن چنین بگرید اصلا نمی توانست تصور کند که مرد بی احساسی چون او ای

. تکان داد  چوبدستیش را از همان فاصله رو به سوروس گرفت. قابل تحملی را می چشید 

یز از سقف بیرون آمدند و گوشه اي نسیم ها از اطراف بدن او و دراکو ناپدید شدند و میله ها 

اما چه ؟ او که درمانگر نبود ؟ اگر سوروس را به سنت . باید کاري می کرد . جمع شدند 

  چکار باید می کرد ؟ . مانگو می فرستاد ، حتما او را می کشتند 

تو یه جاسوسی ؟ -

  : دوباره و با تحکیمی بیشتر پرسید . روس بر روي زمین افتاده بود و می لرزید سو

تو یه جاسوسی ؟ -
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  . فکري به ذهن هري خطور کرد . سوروس در همان وضعیت سري تکان داد 

. آینا -

  : هري اشاره اي به سوروس و دراکو کرد و گفت . ققنوسش در مقابلش ظاهر شد 

اما . اگه سعی کرد بهشون آسیب برسونه ، جلوشو بگیر . ن اونا رو ببر پیش آقاي نورم-

. اگه خواست کمکشون کنه ، ولشون کن و برگرد 

او از همیشه . قبل از آنکه پرنده سوروس و دراکو را از آنجا ببرد ، هري نگاهی به او کرد 

بکند ؟ تر به نظر می رسید ؟ چطور به خود اجازه داده بود چنین کاري با یک انسان ناتوان

  . رویش را از آنها برگرداند و اجازه داد آینا ، آنها را به جاي امنی منتقل کند 

  

  

  

در درون شعله ها ، موجوداتی زاده شده از . آتشی در مرکز اتاق می سوخت . کریسمس 

تا آن . شعله در خوابی غیر زمینی به سر می بردند و منتظر فرمانی از سوي اربابشان بودند 

. آنها مامورانی بودند که دستورات را اجرا می کردند . کاري براي انجام دادن نداشتند لحظه ، 

مدت زیادي بود که بی حرکت منتظر . سربازانی که همه چیزشان را فداي اربابشان می کردند 

آوایی از عمق شعله ها به گوش می رسید که آنها . دستوري نشسته بودند تا آنکه فرمان رسید 

  . آواي اربابشان . می آورد  را به وجد

. برگزیده را براي انتقال آماده کنید . زمان ماموریت فرا رسیده -
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ده . ده جفت چشم به ناگهان گشوده شد و آتش درونشان با آتش اطرافشان یکی شد 

بزرگترین . چرخی زدند و در قالبی انسانی قرار گرفتند . برادر با جهشی از آتش بیرون پریدند 

لبخند بزرگی بر روي صورت داشت و احساس . ند ترینشان به سمت سایرین چرخید و قدرتم

  . قدرت می کرد 

. بقیه ي کارارو انجام می دم من . ولدمورت رو پیدا کنید و به محل انتقال بیارید -

آخرین برادر نیز قصد غیب شدن داشت . نه نفر دیگر تعظیمی به او کردند و ناپدید شدند 

چشمان سیاهی درون آنها پدید آمد که او را زیر . وي آتش به گوش رسید که آوایی از س

. گرفت  هتا آنها را دید ، از ترس بر روي زمین زانو زد و عقب عقب از آنها فاصل. نظر داشت 

  . آنها چشمان اربابش بودند 

. پسر رو بکش . بعد از انتقال ، باید حریف رو نابود کنی -

گویی حالت جامد آنها توانایی تحمل . ا را به ارتعاش درآورد صداي غیر زمینی ، دیواره

ماریو با تمام وحشتی که داشت ، . ندتغییر حالت دهد ندجادوي صدا را نداشت و مجبور بود

  : سرش را بلند کرد و گفت 

. هر چه ارباب بخواهند ، همان خواهد شد -

ش برداشته شد و می تواند چشم ها که ناپدید شد ، احساس کرد فشاري از روي شانه های

شب بود و تاریکی همه جا را در . ید شد بعد ناپدلحظه اي درنگ کرد و. از جایش بلند شود 

هواي آنجا سردتر از سایر نقاط . او در نزدیکی روخانه ي منجمد ظاهر شده بود . بر گرفته بود 

جادویی که او براي . کرده بود طرایصنجا آبود و علتش ، جادوي خاصی بود که از ماورا به 
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دستش را تکان داد و موجودي جادویی ، . آنجا کاملا مناسب بود . کارش به آن نیاز داشت 

حیوانی که ماه ها پیش در تنها . یک تکشاخ جوان . روبروي او بر روي زمین ظاهر شد 

بت کرده سفرش به جنگل سیاه در کنار قلعه ، آن را ربوده بود و براي این لحظه ، از آن مراق

حیوان تا خود را آزاد دید ، سعی کرد از دست او بگریزد اما او دستش را بر روي سر او . بود 

قدمی عقب رفت و هر دو دستش را به . کشید و تکشاخ همچون یک مجسمه خشک شد 

کلماتی را می خواند که براي نوع بشر نا آشنا بود و هیچ . سمت حیوان بخت برگشته گرفت 

موجودي ژله . کف دستانش شروع به برق زدن کرد . راي انسان ها نداشت معناي خاصی ب

لحظه به لحظه فشار بیشتري می آورد و خود را . مانند سعی می کرد از دستان او خارج شود 

او شبیه کرم . چند لحظه گذشت و بعد از دستان ماریو جدا شد . مه اش می کشید به سمت طع

به سمت بر روي زمین می خزید و . ادي رشد کرده بود خاکی اي بود که به صورتی غیر ع

به پاي تکشاخ که رسید ، سرش را به پاي او نزدیک کرد و . غذاي لذیذش حرکت می کرد 

ن بر آخون از محل ضخم بیرون می ریخت و ردي از . دندان هایش را درون آن فرو برد 

 وي گرسنه خون تک شاخ راکرم ژله اي به مانند یک زال. شدروي آسفالت خیابان ایجاد 

تنها چند دقیقه طول کشید که رنگ تک . بیرون می کشید و بیشتر و بیشتر از آن می نوشید 

کرم ، دهانش را از ضخم جدا کرد و . حالا واقعا شبیه یک مجسمه شده بود . شاخ کاملا پرید 

. ده بود حالا بیشتر شبیه به یک توپ سرخ ش. شروع به مکیدن خون هاي روي زمین کرد 

کرم با سر و صداي زیاد از . ماریو اشاره اي به آن کرد . مملو از خون یک موجود جادویی 

با اشاره اي دیگر ، کرم بر فراز رودخانه به پرواز در . روي اعتراض از روي زمین بلند شد 

ن ماریو ، شنلش را در آورد و بر روي زمی. چند متر که جلو رفت ، از حرکت ایستاد . آمد 

به جلو حرکت کرد و بر روي قسمتی از . کفشی به پا نداشت و این به نفعش بود . گذاشت 

حس . خیسی خون را به خوبی حس می کرد . زمین که آغشته به خون تکشاخ بود ایستاد 
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دستانش را از هم باز کرد و کف دستانش را به . جالبی نبود ، اما براي او اهمیتی نداشت 

کلمات ریتم جادویی . چشمانش را بست و مرحله ي بعد را شروع کرد . سمت زمین چرخاند 

صداي فریاد کرم بلند . هر کلمه اي که بیرون می آمد ، پیامدي داشت . خود را باز گرفتند 

چند لحظه بیشتر طول نکشید . و همین هم شد . گویی در حال متلاشی شدن است . شده بود 

او از آن کرم تنها براي  .دوستی کرده باشد ، ترکید  ، به مانند بادکنکی که با سوزن مه کرک

وجود . کشیدن خون تکشاخ استفاده کرده بود ، زیرا اینکار براي خود او خطرناك بود 

خون فواره اي زد و بر روي سطح یخ  .حقیقی او هیچ رابطه ي خوشی با تکشاخ ها نداشت 

را به هم نزدیک کرد و به سمت خون ماریو با چشمانی بسته دستانش . زده ي رودخانه ریخت 

        قطرات از ریز پایش بیرون کشیده می شدند و بین دو دستش جمع . زیر پایش گرفت 

چشمانش را باز کرد و . تا آنکه گلوله اي از خون سرخ بین دو دستش تشکیل شد می شدند 

با دست آزادش به  .گلوله را بدون آنکه آسیبی ببیند با یک دستش در هوا شناور نگه داشت 

جادوي خاص درون هوا را در یک نقطه جوع کرد و بعد ، . لکه ي خون روي یخ اشاره کرد 

یخ شکسته . ص به سمت سطح یخ زده ي رودخانه رها کرد لگلوله اي از انرژي خاهمچون 

در حقیقت همان قسمتی که به خون . شد و قطعه اي از آن به آرامی به سمت بالا حرکت کرد 

تا آنکه به طور کاملا یخ را آب . در حال حل شدن با یخ بود  یخ خون روي تکه. ه بود آغشت

به چندین گلوله ي کوچک تبدیل شدند و هر کدام در . سپس ، در هوا پخش شد . کرد 

جه شد که یکی از آنها از سایرین وتماریو نگاهی به آنها کرد و م. د قسمتی شناور ماندن

. ه از قبل آماده کرده بود ، به سمت کره ي بزرگتر پرتاب کرد خونی را ک. بزرگتر است 

آسمان به یکباره تیره و تار شد . انفجار شدیدي رخ داد که تمام آن محله را به لرزه در آورد 

. بدون سرچشمه شروع به وزیدن کردند و توفانی در شب کریسمس به پا خاست و بادهاي 

ه ماشین هاي ثابت درون خیابان ها را به حرکت در شدت باد در بیشتر مناطق به حدي بود ک
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. تیرهاي چراغ برق را از جا کنده بود و به خانه ها خسارت زیادي وارد کرده بود . آورده بود

تحمل این فشار را  تاقططبیعت دیگر . این بهاي باز شدن گذرگاهی میان دو عالم بود 

روبروي ماریو چهارچوبی از نور سرخ . گونه بر سر مردمان خالی می کردنداشت و آن را این

. این همان دروازه اي بود که به دنیاي او باز می شد . دیده می شد که آرام آرام می تپید 

. چیزي از آن سو ، او را فرا می خواند ، اما او مجبور بود بماند . جایی که به آن تعلق داشت 

  . ن هري پاتر کشت. وظیفه ي دیگري نیز به دوش او گذاشته شده بود 

نُه برادرش به همراه . به سمت منبع صدا برگشت . صداي آپارات توجه او را جلب کرد 

ماریو تعظیمی به لرد سیاه کرد و با دست به دروازه اشاره کرد و . لرد سیاه به آنجا آمده بودند 

  : گفت 

ات خواهید در آن سوي دروازه او را ملاق. زمان ملاقات شما با ارباب من فرار رسیده -

. کرد 

چند لحظه صبر کرد و . ولدمورت بی احساس تر از هر زمان دیگري به او نگاه می کرد 

  : به او که رسید ، نگاهی به دروازه کرد و گفت . بعد ، آرام به سمت او حرکت کرد 

. امیدوارم با اونا همکاري کنید . من افرادي رو براي اداره ي سربازانم مشخص کردم -

   به . بدون آنکه لحظه اي به خود شک راه دهد ، به سمت دروازه حرکت کرد  و بعد ،

لبه ي رودخانه که رسید ، تکان مختصري به چوبدستیش داد و بعد ، بر روي هوا به پرواز در 

نگاهی به عقب . آرام آرام به سمت آن حرکت کرد و زمانی که به آن رسید ، ایستاد . آمد 

انفجار دیگري ، شدید . د و بعد ، خود را به درون آن پرتاب کرد نفس عمیقی کشی. انداخت 
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چند . خشم طبیعت فروکش کرد و توفان پایان یافت . تر از قبلی رخ داد و دروازه ناپدید شد 

  : لحظه ي بعد ، ماریو به سمت برادرانش بازگشت و گفت 

. ارباب دستور جدیدي دادن -

  . تظر ماندند تا او ادامه دهد نگاهی میان آنها رد و بدل شد  ولی من

. خودمون باید این کارو بکنیم . باید هري پاتر رو بکشیم -

  

  

  

از زمانی که هري رفته بود ، او و . رون ناراحت و عصبانی ، درحال ترك کتابخانه بود 

هرمیون وقت هاي آزادشان را در کتابخانه می گذراندند و خود را با کتاب هایی که به نوعی 

     دیگر . اما صبر رون نیز حدي داشت . یز اسلیترین مربوط بود ، سرگرم می کردند با آو

استاد نورمن چند سگ را براي . خودشان دست بکار می شدند  یدبا. نمی توانست تحمل کند 

روزها بود . و اینکار از نظر آن سه دیوانگی محض بود . پیدا کردن هري بیرون فرستاده بود 

ولی کارشان با اشغال . ردن بر سر چگونگی فرار و رفتن پیش هري بود که درحال فکر ک

حفاظی که استاد به دور قعله کشیده بود ، اجازه ي . وزارت خانه ، تقریبا غیر ممکن شده بود 

آنها در دام افتاده بودند و رون نیز . خروج را به آنها نمی داد ، مگر به دستور خود مارکوس 

هرمیون زودتر از او . به سمت سرسراي قلعه می رفت . ن را نداشت دیگر طاقت بیکار نشست

   براي خوردن نهار رفته بود ، اما ذهن رون آنقدر درگیر بود که حتی فکر غذا خوردن هم 
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زمانی که به آنجا رسید ، جزء آخرین دانش آموزانی بود براي . نمی توانست او را آرام کند 

خواهرش بعد از رفتن . سر میز گریفیندور در کنار جینی دید  هرمیون را در. نهار رفته بودند 

بی خبر هري ، ضربه ي شدیدي خورده بود ، اما با امیدي که استاد به او داده بود ، اندکی 

. خود را به آنها رساند و روبروي آن دو خود را بر روي میز پرت کرد . بهبود یافته بود 

نگاهی کردند و بعد به یکدیگر نگاه معناداري  چهره ي عصبانی او هرمیون و جینی ، به

هرمیون ، قاشق غذایش را درون بشقاب برگرداند و با صداي آرام به حدي که . انداختند 

  : کسی به غیر از خودشان چیزي نشنود ، گفت 

دیگه چی شده ؟ چرا اینقدر عصبانی اي ؟ -

  : رون با لحنی مسخره جواب داد 

من دیگه نمی تونم همین . ما باید یه کاري بکنیم ها ؟  فکر می کنی چرا اینجوریم ؟-

. ممکنه بلایی سر هري بیاد . طوري دست روي دست بذارم 

  : هرمیون با جدیت گفت 

. آقاي نورمن می دونه داره چکار می کنه -

  : رون پوزخندي زد و گفت 

م بابا وقتی وزارت خونه سقوط کرد اون چکار می کرد ، ها ؟ شانس آوردی. معلومه -

....وگرنه ممکن بود مثل بقیه . اون روز توي اداره نبود 

. بس کن -
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  . ابروان خواهرش در هم رفته بود و این نشانه ي خوبی نبود . جینی جمله اش را قطع کرد 

ما هم مثل تو ایم اما کاري . فکر می کنی فقط خودت نگران هري اي ؟ خیلی احمقی -

. از دستمون بر نمی یاد 

ش را پایین انداخت و هرمیون نیز با شرمندگی شروع به خوردن باقی مانده ي رون سر

  : چند دقیقه جو به همان صورت سرد و خشک باقی ماند تا اینکه رون گفت . غذایش کرد 

هیچ راهی وجود نداره که بتونیم از قلعه بریم بیرون ؟ -

هرمیون آهی . ندازند لحن صدایش به مانند کسانی بود که آخرین تیر کمانشان را می ا

  : کشید و براي هزارمین بار در این چند روز به او گفت 

فقط کسایی می تونن از قلعه بیرون برن یا بیان داخل که از . چند بار بهت بگم . نه -

  در غیر این صورت هیچ راهی وجود . یکی از بزرگاي محفل اجازه داشته باشن 

. نداره 

قبل از اینکه او . میون می دانست چه منظوري دارد رون حالتی به خود گرفت که هر

  :سوالی بپرسد ، جواب داد 

تا حالا همه ي بزرگاي محفل سعی کردن این کارو . و نمی شه دیواره رو از بین برد -

تو که انتظار نداري ما بتونیم این کارو بکنیم ؟ . اما نتونستن . بکنن 

خواهر و دوستش . وي میز گذاشت رف چشمانش را بست و سرش را بررون از سر تاس

هري . کند  هر دو می دانستند که او در نبود هري احساس تنهایی می. نگاهی به او کردند 

آنها بیشتر عمر شش سال گذشته یشان را در کنار . براي او تنها یک دوست ساده نبود 
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شاید . مل کند رون نمی توانست به این راحتی دوري هري را تح. یکدیگر سپري کرده بودند 

مشکل راحت تر بود ، تا آنکه هر اگر به او خبر می دادند که هري مرده است ، تحمل این 

. اینکه آیا او در دردسر است یا نه ایاي هري افتاده ؟ رفکر باشد که چه اتفاقی ب نروز در ای

  .سرش را به سرعت بالا آورد و دو دختر را غافلگیر کرد . فکري به ذهنش رسید 

بزرگاي محفل اجازه بگیریم ؟ از  یی شه از یکنم-

جینی با لحنی . آن دو جوري به او نگاه می کردند که گویی به یک دیوانه نگاه می کنند 

  : که گویی آدم کودنی را خطاب قرار داده است ، گفت 

فکر می کنی بهمون اجازه می دن از قلعه بریم بیرون و دنبال هري بگردیم ؟ خنگ -

! ر رون بازي در نیا

       براي رون عجیب بودکه چرا ذهنش به این سرعت کار می کند و ایده هاي جالبی 

  : با لبخند بزرگی گفت . می دهد 

. شاید لازم نباشه ازشون اجازه بگیریم -

  .هرمیون از روي عصبانیت مشتش را بر روي میز کوباند و توجه چند نفر را جلب کرد 

....ما حتما باید . جازه نمی شه چند بار باید بگم که بدون ا-

یه نفر دیگه . نباید خودمون ازشون اجازه بگیریم من می گم ما . منظورمو نفهمیدي -

. نه ما . باید این کارو بکنه 
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شاید این یک شانس بود یا یک فکر . حالا جینی و هرمیون با دقت به او نگاه می کردند 

  : جینی پرسید . امتحان می کردند اما براي فهمیدن نتیجه ، باید . احمقانه 

تر توضیح بدي ؟ می شه دقیق-

باید یه نفرو پیدا کنیم . اما به یکی از خودشون اجازه می دن . اونا به ما اجازه نمی دن -

. یه نفر که درك کنه ما نمی تونیم بیشتر از این صبر کنیم . تا کمکمون کنه 

اما هنوز مشکلی وجود . البی می آمد به نظر فکر ج. هر سه نگاهی رد و بدل کردند 

  :هرمیون پرسید . داشت 

و اون یه نفر به خصوص کیه ؟ -

. باید در این باره فکر کنیم . نمی دونم -

از آن جلسه ي کوتاه چند روز می گذشت و حالا آنها در دیر گریفیندور جمع شده 

  : وع کرد اول از همه جینی شر. بودند تا افراد انتخاب شده را بررسی کنند 

.اونا حتما کمکمون می کنن . من می گم باید از تانکس و لوپین کمک بگیریم -

  : هرمیون با او مخالفت کرد و گفت 

. استاد از وقتی که هري ناپدید شده ، نزاشته اون دوتا از قلعه خارج بشن . نمی شه -

ور مگ تازه ، من از پرفس. فکر کنم می دونسته ممکنه بلایی سر خودشون بیارن 

اگه . فکر نکنم لوپین این خطرو قبول کنه . شنیدم که تانکس احتمالا بارداره گوناگل 

. هم قبول کنه ، استاد بهش اجازه نمی ده 
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  : او اندکی صبر کرد و گفت . نفر بعدي خود هرمیون بود . اولین انتخاب رد شده بود 

می تونن از . کمکمون کنن اونا می تونن . من می گم بیایم از دو قلوها کمک بگیریم -

. بیرون دنبال هري بگردن و بهمون خبر بدن 

  : رون گفت 

نه یکی رو . هرمیون ما یکی رو می خوایم تا بتونه کمکمون کنه از اینجا بریم بیرون -

. که دنبال هري بگرده 

  : هرمیون با حالتی خجالت زده گفت 

خوب باشه که ما از قلعه بریم حوال فکر نمی کنم تو این اوضاع و ا.... اما . می دونم -

. بیرون 

  :رون با خشم گفت 

فکر می کنی حالا . همین شرایطه که می گم باید سریع بریم دنبال هري  رمن به خاط-

که انگلستان افتاده تو دست ولدمورت ، هري می تونه به تنهایی از خودش مراقبت 

کنه ؟ 

اما نمی خواست خطر . و نمی ترسید ا. هرمیون سرش را پایین انداخت و چیزي نگفت 

       وقتی کسانی بهتر از آنها بودند که می توانستند به هري کمک کنند ، عقل حکم. کند 

  : جینی لحظه اي صبر کرد و گفت . می کرد که کنار بایستد و منتظر بماند 

نظر تو چیه رون ؟ -
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  : رون لحظه اي صبر کرد و بعد گفت 

دامبلدور رپرفسومن می گم باید از-
1
.کمک بگیریم  

  : جینی پرسید . هرمیون سرش را بالا آورد و همچون جینی ، با تعجب به او نگاه کردند 

منظورت چیه ؟ فکر می کنی کمکون می کنه ؟-

غلط نکنم . تازگیا رفتار استاد و پرفسور خیلی تغییر کرده . نمی دونم فهمیدین یا نه -

می تونیم پرفسورو راضی کنیم تا از آقاي نورمن  ما. اون دوتا همدیگرو دوست دارن 

. اجازه ي خروج رو بگیره 

  : هرمیون لجظه اي در این باره فکر کرد و گفت 

و چرا فکر می کنی اون کمکمون می کنه ؟ -

. این جاش دیگه کار شما دوتاست -

بعد براي هرمیون و جینی نگاهی رد و بدل کردند و . لبخند رون کاملا غافلگیر کننده بود 

  . یافتن جواب به رون خیره شدند 

تو نور چشمی همه ي معلماي قلعه اي فکر نکنم . هرمیون می تونه بحثو شروع کنه -

از جینی هم باید جوري نشون بده که . پرفسور اجازه ي یه گپ کوچیکو بهت نده 

. بیاد باید کاري کنید تا باهاتون راه . رفتن هري خیلی ناراحته و باید حتما ببینتش

. اینجاست که می گم این کار خودتونه 

                                                          
. النا١
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کار . دست به سینه نشست و به آن دو اجازه داد تا در این باره فکر و مشورت کنند 

به هر حال ، النا نیز یکی از بزرگتر ها بود و همه ي آنها معمولا به یک چیز اعتقاد . سختی بود 

با همه ي این اوصاف ، . ز قلعه خارج شودند اینکه بچه ها نمی توانند در این شرایط ا. داشتند 

روز بعد ، هرمیون در سر کلاس تغییر چهره سعی می کرد . تلاششان را بکنند قبول کردند تا 

او سعی می کرد کارهایی که النا می گفت را به بهترین . خود را بیشتر به النا نزدیک کند 

کلاس که تمام شد ، . با خود کند  صورت انجام دهد تا پرفسور را مجبور به تشویق و صحبت

بر طبق قراري که گذاشته بودند ، . رون اشاره اي به هرمیون کرد و خود از کلاس خارج شد 

.رون به او نیز اشاره اي کرد و فهماند که داخل شود . جینی چند لحظه ي بعد پیدایش شد 

موفق می شدند ، کاري  اگر. دو بازي می کردند داشت به نقشی که آن بستگی حالا همه چیز

ده دقیقه ي بعد ، در کلاس باز شد و النا با . را کرده بودند که هیچ کسی انتظار آن را نداشت 

تا چشمش به رون وقتی او را دید سرش را پایین انداخت . حالتی جدي از کلاس بیرون آمد 

رون دور شدن او را . د النا لحظه اي کنار او صبر کرد و بعد ، از آنجا دور ش. چشمان او نیفتد 

جینی . ش بود ن در حال آرام کردن خواهرهرمیو. نگاه کرد و بعد ، به درون اتاق پرید 

نقشه است ، یا اینکه از روي  ئیهمچون ابر بهاري می گریست و رون نمی دانست آن جز

  : با حالتی عصبی خود را به هرمیون رساند و پرسید . شکست است 

رد ؟ کچی شد ؟ قبول -

پس قبول نکرده . قلب رون از کار افتاد . هرمیون با ناراحتی سرش را به سمت او چرخاند 

خود را بر روي نزدیکترین نیمکت پرتاب کرد و منتظر . تمام امیدش به یکباره پر کشید . بود 

دي ناراحتیش به لبخن. اما حالت چهره ي دختر تغییر کرد . شد تا هرمیون کار را تمام کند 

  : دیل شد و گفت بزرگ تب
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. قبول کرد کمکمون کنه -

چطوري ؟.... چِ .... چی -

  : هرمیون دستی به موهاي جینی کشید که هنوز در حال گریستن بود و گفت 

اما وقتی جینی اومد . اولش که من ازش خواستم ، قبول نکرد . همش کار جینی بود -

قبول کرد مارو . خت تو ، جوري شروع به گریه کرد که حتی خود منم دلم براش سو

اما یه شرطم گذاشت . از قلعه ببره بیرون 

چه شرطی -

گفت که خودشو یه نفر دیگه باید همراهمون بیان و گفت باید صبر کنیم تا خودش -

. خبرمون کنه 

از روي خوشحالی به هوا . شادي رون به حدي بود که به شروط تعیین شده کاري نداشت 

  . بتواند جینی را آرام کند ه کنار هرمیون رفت تا بعد ب. پرید و فریادي کشید 

  

  

  

زمانی که رون و هرمیون بر سر کلاس معجون سازي  ، در روز کریسمسچند روز بعد ،

این قانون  .بودند ، شخصی وارد کلاس شد و به آنها گفت که پرفسور دامبلدور کارشان دارد 

روز کریسمس نیز به کلاس درس ف کرده بود حتی در ظجدید مدرسه بود که آنها را مو
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رده بود تا کحالا که رفتن به بیرون از مدرسه خطرناك بود ، محفل والدین را راضی . بروند 

دانش آموزان را از آنجا خارج نکنند و به آنها اجازه دهند آنها را براي شرایط دشوار بیرون 

به نزدیکی کلاس . ه افتادند آن دو با خوشحالی وسایلشان را جمع کردند و به را .آماده کنند 

هر سه مضطرب و نگران ، ضربه اي به در . تغییر شکل که رسیدند ، جینی نیز به آنها رسید 

در سوي دیگر کلاس ، مارکوس در حال . زدند و بعد از شنیدن اجازه ي ورود ، وارد شدند 

اولین چیزي که . آن سه زمانی که مارکوس را دیدند ، کاملا جا خوردند. صحبت با النا بود 

یشان را به مارکوس گفته است و او قصد دارد آنها ه به ذهنشان رسید ، این بود که النا خواست

اصلا شبیه به کسانی که قصد نصیحت کردن . دو خندان بود اما چهره ي آن. را منصرف کند 

  : النا ، به آنها اشاره کرد تا جلو تر بیایند و گفت . داشتند ، نبودند 

. خبراي خوبی براتون دارم . ید جلو بیا-

مارکوس نگاهی به هر سه ي . آنها با تردید به آن دو نزدیک و منتظر خبرهایشان شدند 

  : آنها کرد و گفت 

سگ هاي من تونستن جاي هري رو اولیش اینه که . من دوتا خبر خوب براتون دارم -

.  پیدا کنن 

  : جینی با خوشحالی پرسید 

. ونا پیداشون کردن راست می گین ؟ ا-

و خبر خوب دوم هم . محل تقریبیشون پیدا کن همین چند ساعت پیش تونستن . بله -

. شما می تونید با من و پرفسور دامبلدور بیاید تا هري رو برگردونیم .... اینکه 
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شاید اگر . اصلا انتظار چنین پیشنهادي را از طرف او نداشتند . دهان آن سه باز مانده بود 

اما دادن این پیشنهاد از طرف . یده هایشان اعتماد کنند ننا این را می گفت ، می توانستند به شال

  : مارکوس گفت . مارکوس ، بعید بود 

شما که فکر . اگه خودتون هم از پرفسور نمی خواستید ، من شما رو با خودم می بردم -

من به شما نیاز دارم تا  نمی کردید من بتونم به تنهایی هري رو راضی کنم تا برگرده ؟

. پس اومدنتون الزامیه . هري رو راضی کنید 

  : مارکوس ادامه داد . آن سه نگاهی رد و بدل کردند و بعد در دل به حماقتشان خندیدند 

چون شب احتمال درگیر . ما شب راه می افتیم . تره برید و آماده شید و حالا به-

. شدنمون کمتره 

  : رد و پرسید هرمیون لحظه اي صبر ک

مگه قراره کجا قراره بریم ؟ -

  : مارکوس و النا نگاهی رد و بدل کردند و مارکوس گفت 

. به لندن -

  . شهر تسخیر شده و پایتخت تازه ي سیاهی . لندن 

  

پایان 


